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تكمله اى بر يك سند1
ميثم احمدي

در شماره يازدهم نشريه پيام بهارستان مقاله اى درباره يك سند شرعى در اصفهان در قضيه ازدواج ربابه 
خانم چاپ شد. در آنجا اشاره كرديم كه وى در حين ازدواج، همه اموال منقول و غير منقول خود را به مادر 
شوهرش كه خاله او هم بود،صلح كرد. مدتى بعد، عموى او ادعايي مبني بر غيره رشيده بودن ربابه خانم در 
زمان عقد و صلح اموال مطرح كرد. در آن سند آمده بود كه بسيارى از علماي اعلام پس از بحث و بررسى، 
رأي به ابطال اين ادعا دادند و ربابه  خانم اعتراف به زوجيت شيخ محمد علي و صحت صلح قطعي با فاطمه 

سلطان، مادر شوهر خود و انكار به زوجيت پسرعمو (ادعاي داعي) خود نموده است.
در اين رابطه، به طور اتفاقى به سند ديگري برخورديم كه در آن جناب مستطاب شريعتمدار حجه الاسلام 
آقاي عبداالله بهبهاني در همان ايام در نامه اي كه از طرف شخص ناشناخته  اى به ايشان رسيده و از ايشان 
ــت يا نه،  ــان بدان حكم اوليه اس ــؤال كرده كه پس از ديدن احكام علماي اصفهان، آيا همچنان نظر ايش س
ــلطان المحققين نوشته اند كه به  واسطه تراكم شهادت  ها و در حين  ــته كه طي نامه اي به آقاي س اعلام داش
مشغله كاري، اقدام به صدور آن حكم نمودند، اما اكنون پس از بررسي در آن حكم، شبهاتي دارند و در اين 
زمينه احتياج به تحقيقات بيشترى است؛ لذا از ايشان خواسته اند كه بدان حكم نباشند و اقدامي نكنند تا واقع 

مشخص بشود چه حكمى بايد صادر كرد.

ــماره 11 تحت عنوان «نگاهي به يك سند شرعي خانوادگي در اصفهان» ص493 چاپ شده   ــند در ش 1. اصل اين س
و اين سند تكميلي است.
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شريعتمدار حجه الاسلام        
در خصوص حكمي به جناب مستطاب سلطان المحققين، حاجي شيخ  محمد واعظ  ـ دام عزه ـ مرحمت 
ــته كه از عمّ او  ــواد نوش فرموده بوديد كه صبية مرحوم آقا محمد خليل قزويني ـ طائب ثراه ـ به  مقتضاي س
ــيده، زوجة محققه مخدوم، زوجه جناب مشاراليه شيخ  ــريعتمدار آقا محمد ابراهيم ـ سلمة االله ـ رس جناب ش
محمد علي مي باشد. بيان فرماييد كه بعد از ديدن احكام علماي اعلام اصفهان  ـ كثراالله امثالهم ـ  و غيره، 

فعلاً  هم بدان حكم باقي و ثابت هستيد يا نه. 
زياده زحمت است ـ اطال االله عمركم ان شا ءاالله تعالي ـ في 29 شهر ذي  العقده الحرام سنه 1318   

بسمه تعالي
ــهادات در اين مسئله، چون مذكور مي شدكه آقا زوجة جناب سلطان  ــطة تراكم به ش چند روز قبل به واس
المحققين ـ سلمة االله ـ از اصفهان به تهران مي آيند، به خط خود نوشته اند به جناب آقاي سلطان المحققين 
ــته، از دعاگو در غياب جناب شريعت  مآب آقاي آقا محمد جواد صادر شد  ــلمه االله ـ كه اعتماداً بر آن نوش ـ س
ــبهاتي در آن حكم حاصل شده  است. حالا هم همان را  ــود كه دعاگو را ش نفرماييد و مبادا كه زفافي واقع ش
اظهار مي دارم كه دعاگو را ربيعة دوران حكم حاصل است و واقعه را محتاج به مرافع جديده بدانند هر ورق، 

سلمه االله. آقاي عبداالله بهبهاني، شهر في ذي الحجه سنه 1318. 
ــتطاب شريعت مدار حجة الاسلام آقاي آقا سيد عبداالله بهبهاني ـ سلمة االله  ــريف جناب مس محل خاتم ش

تعالي.
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